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 گفتار پیش
تر العلاجتر و صعبها نیز بیشکند، بیماریدانش داروسازی پیشرفت می هرچه

چنان جهش  ،ها چیره شودکنند تا دانش پزشکی بر آنها صبر نمیشود. ویروسمی

یابند که بتوانند به زندگی خود و به اخلال در زندگی بشر ادامه دهند. در می

رسیدی، کمی آن ه آب نمیب و ،کندیهای پیش اگر جایی را در خانه میزمان

بسیار ساده بود. امروز مته حفاری آمده است.  ،کردی. ابزار کندوکوسوتر را حفر می

به همان نسبت،  ،تواند چند برابر انسان به حفاری بپردازدچه عظمتی دارد. می

. گاهی جایی را بیش از چاه نفت است رس شدهها دور از دستتر و آبها عمیقچاه

ها میلیون از کف رفته است و . دهندابیمیو دست آخر به آب دست ن دنکنمیگود 

ها افزایش گاهشود و شمار دانشتر میها بیشخبری از آب نیست. هرچه مدرک

 شود.تر میدشوارتر و علاقه به خودشناسی کم ،یابی به درکدست ،یابدمی
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 مقدمه
نرمش هستی؟ دوست داری ای تعیین کنی. آیا اهل توانی برای خود محدودهمی

روی طولانی و نرم؟ شاید روی چه؟ یک پیادهنرمش را هر روز انجام دهی؟ پیاده

افت و خیزهای بیش تر. شاید بخواهی یک کوه پیمایی را هفته ای یک بار چاشنی 

شوی و نیاز داری به ورزشی بپردازی. پس از مدتی دیگر قانع نمیخود کار کنی. 

سازی توانی بدنها میمینه بسیاری از ورزشزوان پس یک ورزش تخصصی. به عن

یابی می ای حضوردر مسابقه ،که تن و بدنی به هم زدیرا داشته باشی. پس از این

ی را برای خود داشته حکامتوانی ایابی که میسنجی. اکنون درمیو خود را می

اتی که به وارد مبارزه شوی. مبارز توانیباشی. تو یک انسان قوی هستی که می

-شوی. تو را دستصورت آشکار باشد، عاقبت خوبی نخواهد داشت. تو شناسایی می

گیر خواهندکرد یا افرادی دنبال تو خواهند آمد تا به مبارزه بروی. جنازه کسی را 

توانی مبارزه را به صورت پنهان انجام دهی. تنها شرط آن این تو میتحویل دهی. 

ها مثال اینحال حاضر و گذشته، هماهنگ باشی.  است که با دیگر کماندوها در

چه آنهای ابتدایی، به کار گرفتن دستورهای دینی است. بود. مقصود من از ورزش

اخلاق است. اما ورزش تخصص تو عرفان تواند مورد نظر تو باشد، در پس زمینه می

ه برای ای که به صورت روزمرچیزهای ساده های الهی است.امتحان ،مسابقاتاست. 

با مداومت ای. یابی که قوی شدهآید. مدیریت خشم و شهوت و تو درمیپیش می تو

توانی مخفیانه کار خود را ادامه دهی. اما تو می ؛آورندکار، مردم به تو روی میدر 

 .که پراکندن آگاهی است ،امی علیه کسیدعوت به اقدامی نظنه  ،عملیات پارتیزانی
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 دیگرگون
ای تری دنبال داشتم فرصتی فراهم شود تا نقاشی را به صورت حرفهسالیانی دوست 

توانم دنیا را زیباتر یمکردم استعدادش را دارم و با دید یک نقاش کنم. حس می

کردم در آینده بتوانم در این حرفه، فعالیت کنم، هرچند نامی مشهور فکر میببینم. 

نقاش شدن، شناخته شوم.  ،این هنرو با  ،راه داشته باشم ولی درآمدی از این م؛نشو

ولی آغاز راه، دشوار نیست. نگاه یک طراح، یک گرافیست، یک  ؛راهی طولانی است

-ها و شباهتتفاوتدیگر بردار، یک کارگردان، و یک عکاس با یکنقاش، یک فیلم

تر خواهد آمد. همان کردم دیدگاه نقاش، به کار من بیشمن گمان می .هایی دارد

خستی که نگاه من شکل گرفت، به شدت پشیمان شدم. البته نقاشی را روزهای ن

طبیعت، قهر کنم. یک نگاه فنی بود.  اث شد مدتی بعولی آن نگاه با ؛ادامه دادم

 ا نباید به صورت فنی تربیت کرد.احساسات و اعضای بدن ر
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 ایرادهای ریز
ولی  ؛ته باشدتری داشکنیم آقا، مشکلات کمگیرد، فرض میازدواجی صورت می

پس از مدتی روابطشان پسند نیست. خانم، ایرادهای ریزی دارد که البته محکمه

او پیش از ازدواج نیز گذارد. و از سویی، خانم، به آقا محل نمی ،استعادی شده 

و به شود، آقا دچار فروپاشی روحی می .گرفته استبرادر و پدر خود را تحویل نمی

، شاید برداری کندو رفتار خانم خود را رونوشت پردازدل میابله به مثقای به مگونه

پس از مدتی یکی از انواع طلاق را ، را تحویل بگیرد های دیگراو نیز بخواهد خانم

از روی تقلید ازدواج کرده  اصرفاگر آقا نیز مشکلاتی داشته باشد و  گزیند.برمی

ه دو فرد تربیت ناشده هایی کحاصل ازدواجدهد. تری روی میباشد، جنگ بزرگ

همه پیوندها ازجمله ازدواج به  یسستریشه این است. رساند، دیگر میرا به هم

-، اطلاعات زیادی دارند؛ ولی نمیاین است که افراد ترین پیوند جامعهعنوان محکم

هنگامی که روابط عادی جامعه  .گونه برخورد کنندهای دیگر باید چهدانند با انسان

 ؟گونه خواهد بودیک رابطه بسیار نزدیک مانند ازدواج چهباشد،  دچار اشکال
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 نفاق و شرک
اگر روش پیشنهادی تری شوم. کنند تا من آدم بهافرادی حواسشان را جمع من می

های زمان با حرکتهم ، وپذیرا باشمآنان درست باشد، باز باید من خود بخواهم و 

در غیر این صورت، نفاق در من، به صورت م. بیرونی، اصلاح را از درون خود آغاز کن

بالد. از همین رو باید مراقب گیرد و شرک در من میای شکل میبسیار مخفیانه

ای یک نفر در خانواده مذهبی و در محلهتر بود. نفاق و شرک در جامعه دینی بیش

 نمازکند. رشد میبا تربیت اسلامی آید، و در شهری مذهبی مذهبی به دنیا می

و در باطن،  دهد. این در ظاهر امرهای بزرگ نیز انجام میولی خلاف ؛خواندمی

کارهای نقاشان برای بررسی خود، آینه است. تابلویی یکی از راه دلش با خدا نیست.

گیرند. اگر قرار باشدتصویر وارونه را که در مراحل پایانی قرار دارد، در برابر آینه می

وارونه ای در تابلوی خود انجام دهند. ، باید تغییرات عمدهتر از اصل نقاشی باشدبه

 ولی درون و بیرون او یکی باشد. ؛تر است. فردی که عبادت نکندمنافق نیز به
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 کربویی
آدمی طعم خواهد کرد؟ تنوع برای ادامه این  دهانتنقلات بچگانه تا چه سنی به 

دفعه تنوع نیز کارساز نیست. بخشی است. حالا این یکی را امتحان کن؛ اما یک طعم

ها و این روزها کرونا باعث کربویی و از کار افتادن قدرت درمانیشماری از شیمی

خورد برای او طعمی ندارد. انسان با روابط جنسی شود. فرد هرچه میچشایی می

و چه بسا در بسیاری از موارد دیگر نیز  ،ای به این نقطه خواهد رسیدبه هر شیوه

 .باشد گونهاین
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 آقای مهندس
و در آن  ،آن موقع مد شده بودبه کار رایانه پرداخت. شناختم که پسری را می

خواست کاردانی خود را در این رشته کار وجود داشت. میمجتمع نیز چند هم

همه چیز  ،ولی نتوانست. او اکنون بدون نیاز به مدرک و یادگیری ؛دریافت کند

 یاو یکی دو روز در هفته به تعمیرکار .ندهدرا به او می های خودرایانه ،مردم .دارد

تعمیرات لازم  ،ستین د و صبح تا ظهر که معمولا در آن مجتمع خبرییگوید بیامی

او با عنوان دهد. ه او میبنیز مزد اندکی دست. را همان جا در مغازه او انجام دهد

نوده اده خود، خادر خانومهندس و با درآمد حاصل از این کار، ازدواج کرده است، 

شود و کاران مجتمع، دوستان و مردم محل، به نام مهندس شناخته میهمسر، هم

گاه، خواندن کتاب، یادگیری، و مدرک، دانش همد خوبی دارد. او هیچ نیازی بآدر

دهد. حال کیس را انجام نمی در حالی که حتی باز و بسته کردن ،آموزش ندارد

اند، دیگر به مردمی که به بسیاری از چیزها دست یافته سخن از خودشناسی است،

ا را به حرکت وادارد، هنگامی متواند نیازهاست که می ؟خودشناسی چه نیازی دارند

 رود.که نیازها در حد موجودات فروتر از انسان باشد، همه چیز خوب پیش می
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 ؟چه کار خواهی کرد
گوید که ت خط است و با نگرانی میتلفن را که برداشتم دیدم یکی از دوستان پش

کنندگان ارزش نزد او بود که محاصرهشان محاصره شده است. چند تا کاغذ بیخانه

ها به هم ریخته بود. چند روز پشت سر هم ها بودند. آرامش خانواده آنخواستار آن

-دهد. دوست من میو در این روزها معمولا اتفاقات ناگواری روی می ،تعطیل بود

کند که وابسته به... است. و ادعا می ،آقا با خویشاوندشان آمده است ت که اینفگ

برای حل ماجرای آن روز گذشت. چند روز بعد یک نفر را دیدم که ادعای زیادی 

ن آقا یا در آن شغلی آداشت. ماجرا را برایش تعریف کردم. و فصل مشکلات مردم 

به اجازه چه  ،بوداگر  و ،ادعایی کرده چنان چرا ،بود. اگر نفت بود یا نبودگکه می

چه کار خواهی کرد؟ آن وقت اگر باشد چه؟  :دوستم گفت ؟کسی چنان کرده است

 ای از این چه کار خواهی کردها. ایم و مجموعهما مانده
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 رصد ذهن
تر از یک دقیقه عملیات ذهنی کافی است در کم ؟خوردراقبه به چه کاری میم

خود سرگرم گونه تو را بیچه ،رودبینی از کجا به کجاها میخود را رصد کنی تا ب

 دهد. مراقبه، رهایی از این رنج است.و رنج می ،کندمی
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 دوست بد مشهور
-کند. دلم نمیبینم از مهدی تعریف میولی هربار می ؛بینممن وحید را کم می

رف هاست درباره مهدی حولی او سال ؛خواهد بگویم مهدی خوب آدمی نیست

و پیداست که وحید نپذیرفت. دعوایی روی ارتباط  ،زند. یک بار حرف دلم را زدممی

ندارم. اما کسی که یک دوست  ،شناسیها را نمیدو آدم که تو خواننده گرامی آن

ورزد، باقی دوستان او نیز در همان حد و و روی او هم تعصب می ،بد مشهور دارد

 .خواهند بودحدود 
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 حذف نام مولوی
نگارم، نام مولوی از کتاب درسی حذف شد. همین روزهایی که این مطلب را می

های گیریثنوی مولوی نبود. با پیمشعری در کتاب درسی آمده بود که منطبق بر 

و نه  ،ام مولوی را ستردندگویم چرا نمن نه میفراوان، نام مولوی را حذف کردند. 

ته بود: در کتاب درسی نباید غلط باشد. گیر نوشکنم. یکی از دوستان پیتشویق می

جا که نام یک شاعر باشد. آن دگیری ما نباید در حولی غلط ؛واقعا عالی است

های درسی ما در کتابایم؟ چرا سکوت کرده ،های معرفتی وجود داردنادرستی

 ،یک حسنه و اگر فتوای درست دهد ،نظریه اشتباهی دهد ،اگر فقیهآمده بود که 

چنین یدالله مع الجماعه را در چند کتاب درسیمان کند، همدریافت میدو حسنه 

گونه باشد که برایت کن اینو تنها فرض  ،نظر من یا کارشناسان را رها کنداشتیم، 

بر و علی، روایت نخست را گویم: در زمان خلافت برای به حاشیه راندن پیاممی

روایت دوم را نیز برای برتری  و ،تا اجتهاد در برابر نص قرار گیرد جعل کردند

یدالله علی  ،بر درباره جانشینی تحریف کردند. اصل روایتنظر پیامانتخابات بر 

 .الجماعه بود
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 تیزهوشان
ها هستیم. اگر من بگویم آدم ایم که ناشر آنما نه تنها پذیرای افکار سمی شده

گوید. هرکسی که معلوم است که او دروغ می ،گویند نه خیربختی هستم. میخوش

پیوند پول و بخت نیست. پس خوش ،بخت است. او پول نداردخوش ،پول دارد

دهند اجازه نمیبه خود و  ،ها ثابت شده استبختی برای شماری از انسانخوش

درست  ،از یک نفر دیگر بشنوند. حال فرض کنیم که این رابطهجز این یک کلمه 

احساس  ،دار نیستو یک نفر که پول ،باشد ای داشتهباشد، آیا ممکن نیست تبصره

چون اگر بود در رشته علوم انسانی  ؛بختی کند؟ فلانی اصلا تیزهوش نیستخوش

نرفته است.  چون به مدرسه تیزهوشان ؛کرد. فلانی نابغه نیستیا هنر تحصیل نمی

آیا  ؟ولی نرفته باشد ؛آیا ممکن نیست او در ورودی تیزهوشان پذیرفته شده باشد

آیا سنجید؟  ،توان با امتحانی که مبتنی بر هندسه و ریاضی استوش را تنها میه

 تری دارد؟انسان، تنها دارای یک نوع هوش است؟ آیا انسان هوشمند زندگی به

های انبانباید در پی افرادی بود که هنگامی که انسان انبان اطلاعات دانسته شود، 

گاه نیز احتمالا استاد دانشبالایی هستند، این افراد، دارای مدارک  .تری هستندبه

اشکال از همان ابتداست  اند.های مد روز نیز تحصیل کردههستند، به ویژه در رشته

چند ای به نام آگاهان نداریم. ای به نام تیزهوشان داریم؛ ولی مدرسهکه ما مدرسه

کنند، سراغ نگاران برپا روزنامهسال پیش قرار بود بزرگداشتی برای چند تن از 

شناسایی، چه اندازه آسان است. اما اگر کسانی رفتند که مدرک دکترا دارند. این 

ها را ترینی افراد را بررسی کند و بهنگاریک نفر بنشیند و کارنامه یک عمر روزنامه

 .معرفی کند، دشوار خواهد بود
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 پرورش قلب
ا نادان است و کسی در رشته جغرافی ،ه در رشته شیمی درس خوانده استکسی ک

. فرض کن من که در رشته تاریخ تحصیل کرده است سوادی در فیزیک ندارد

نویسم یا یک روز بدون مطالعه ای ناخوب میولی مقاله ؛دکترای فیزیک دارم

فلانی، بی سواد است. کسانی ممکن  :گویندکنم. مخاطبان من میسخنرانی می

من چنین بگویند. دیگری ممکن  است بدون خواندن مطلبی و شنیدن سخنی از

ها تحصیل تواند در همه رشتهکسی نمی اسد و چنان بگوید!ناست اصلا من را نش

و باید آن را پرورش دهند. بدون پرورش قلب،  ،ولی همه دارای قلب هستند ؛کند

ترین چیز، تشخیص درست از نادرست و ابتداییرود. های زیادی سر ما میکلاه

گویم و در جای دیگر، همان . من جملاتی را در جایی میراست از دروغ است

 ،گو هستمکنند من دروغکنم. یک جا فکر میمی رتکرابا همان زبان بدن جملات را 

جملات  ؟ر دهم چهیاگر زبان بدن خود را تغیگوید. گویند راست میو یک جا می

تری دروغ فراد بیشو یا جملات راست را ا ،تری باور خواهند کرددروغ را افراد بیش

پرورش قلب، حدس زدن نیست. بیا تا سری به فضای مجازی خواهند پنداشت. 

ای نامربوط با رشته فعالیت من در رشته ،شناسدبزنیم. یک نفر که من را نمی

کنندگان دنبال ،کندافراد اندکی را دنبال می ،مشهورتر از من است ،سرگرم است

آن وقت یک نفر که  ،ضای مجازی رها نکرده استهنوز من را در فو زیادی دارد، 

در فضای من صفحه از خیلی زود  ،دوست من دیرین من در فصای واقعی بوده است

 شود.جدا میمجازی 
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 خط شناسی
شناسی کنند. کافی ها را روانتوانند از روی خط دیگران، آنافرادی هستند که می

شناس نشان دهی. و به این خط ،یاست خط یک نفر را که با او آشنا هستی بردار

شناس شناسد. خطگویی از نزدیک می ،که او را یک بار ندیده استبینی با اینمی

نویسی باشد که یا خوش ،این جهت انجام داده باشد هایی را درممکن است تمرین

کاو. انسان کنجیک  و یا ،استا دیده و صحیح کرده هخط افراد زیادی را سال

توانند خوانا بنویسند. حتی نمیخوددرگیر، خطشان نیز آشفته است. های انسان

ها بگویی دور از هم و خواندن خطشان برای خودشان نیز دشوار است. هرچه به آن

که به کلاس خط نیاز داشته ها بیش ز آنآدم اینپذیرند. نمی ،درشت بنویسید

 ،تو دقت را آموزش دهد تواند بهیک خیاط میبه تمدد اعصاب نیاز دارند.  ،باشند

اطی است که به هرحال با تمرین به یهای مربوط به خو این ارزشمندتر از مهارت

 ،سمج، برای تو دست خواهی آورد. در کاری نیاز به سماجت داری و یک سرمشق

ها و کشت اطلاعات زیادی درباره دانهکار دیگری نیاز به ظرافت دارد. ترین است. به

رس ها در دستخورد. همه دانهبه کار تو نمی هاای و همه آندهو کار به دست آور

باغبانی که به تو صبر و حوصله را  ارزشداری. نتو نیست. تو این همه وقت و جا 

برکشد،  گونه به دانه فرصت دهی که از خاک سرچهتر است. اده، بیشآموزش د

آفتاب تند تابستان دور زمستان بری و از آفتاب به سمت گونه دار را چهگیاهان گل

نون وقت آن است کاند، ااگر در خانه و مدرسه، نیاز تو را تشخیص ندادهکنی... . 

 که تو نیاز خود را تشخیص دهی.
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 گام های اشتباه
بیند که . یک شب خواب میاست یک نفر مدتی سیگار کشیده و اکنون ترک کرده

عادت رفته؛ ولی . د دنبال سیگارروکشد، چه لذتی دارد. دوباره میدارد سیگار می

تر ممکن است کسی خواب ببیند کمسرکوب، بر ناخودآگاه تو تأثیر گذاشته است. 

تواند گام می های اشتباه بود. حتی یک. باید مراقب گامکه سیگار را ترک کرده است

رژیم گرفتن پس از عادت، دشوار است.  تأثیر بلندمدتی در روح ما داشته باشد.

تر است از ابتدا توانی عادتی را ترک کنی؛ ولی بههم تو را بترسانم که نمیخوانمی

 ها راه ندهی.به عادت

  



   
   

 

 
 18 

 عیادت اصولی
روم. عیادت، کار و من همیشه به عیادتش می ،یک نفر مرتب حالت سرگیجه دارد

تر این است که من بررسی کنم اگر غذای مانده در خانه او ولی اصولی ؛خوبی است

به صورت اصولی برطرف  و سرگیجه او ،ها را مصرف نکندبریزم تا آن هست دور

ها تو را هرس کند. هرس سرشاخههای استادی را برای خود برگزین که ریشه شود.

 .تواند انجام دهدرا هرکسی می
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 دل به خواهی
ایم. تفسیر به رأی را برداشت دل به خواهی ترجمه کنیم، حق مطلب را ادا نکردهاگر 

-اند. من از قرآن استخاره میدر جریان است. دو طرف درگیر، صف کشیدهگی جن

-خواستهمی ،شاید اصلا قصدی نداشته باشم ،کنمطور قرآن را باز میگیرم، یا همین

و این پرسش در ذهن من بوده است که چه کنم؟ ناگهان سوره  ،ام قرآن بخوانم

کنم، فتح نصیب من و کشور ممکن است برداشت کنم که اگر حمله آید. فتح می

دانم که فتح در این سوره همان می ،شود. اگر با فرهنگ اهل بیت آشنا باشممن می

نام سوره نیز روشن  ،اندیشیدمبینی من در هر دو حال به فتح میصلح است. می

جا که منافع که چه برداشتی از فتح دارم، بسیار متفاوت است. آنولی این ؛است

است، باید از تفسیر به رأی از سوی خود و دیگران به شدت شخصی در میان 

ممکن  ،علامه دهری که تمام مقدمات لازم را برای تفسیر کسب کرده استهراسید. 

برای تفسیر به رأی لازم است هر متنی را در جهت اهداف شخصی به کار اندازد. 

سیر قرآن و دقیقا تف ،بر کاغذ بگذارد قلم ،نیست حتما کسی دست به کار شود

و اعمال  ،دهدهای گوناگون از هر متنی به صورت ذهنی روی میبنویسد، برداشت

دانی که در وجود من چیست؛ توی خواننده چه می. گذاردما را تحت تأثیر خود می

ها نیز خوراک ترین متنکند. از مقدساز هرچیزی تغذیه می چه هست،ولی آن

هرچه  شود.تر میا. اگر چیز ناخوبی باشد، بزرگولایزید الظالمین الا خسار ،خوردمی

اگر من فرمانده یک  ،مسؤولیت من سنگین تر باشد، نتیجه نیز ناگوارتر خواهد بود

کند. اگر قدر تفاوت میچه ،و اگر وزیر جنگ باشم ،فرمانده کل باشم ،شماجبهه ب

که آن من نخست وزیر باشم، مملکتی را به سوی اهداف خودم خواهم برد. قربان

با خود و مردم زیردست  ،کند فهمیده استنفهمیده است، آن کسی که گمان می

یابی بیند برای دستولی می ؛گویدداند اشتباه میکه میخود چه خواهد کرد. یا آن

  .چنین بگویدای ندارد که به اهداف مادی خود، چاره
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 زندگی با سوء ظن
توان با حسن ظن زیست. دوست عزیز! نمی ،ها زیاد شده استای که بدیزمانهدر 

با سوء ظن نیز ناممکن است. افزون بر کسانی که زندگی دانم؛ ولی من این را می

ها نیز ممکن است به چنین کاسب ،نیاز دارند چاشنی سوء ظن خود را زیاد کنند

برد، پول را بازخواهد گرداند؟ کاری نیاز داشته باشند. آیا این مشتری که نسیه می

و  ،برایت بیاورم که سیاسی نشود یباید مثال ،هایی که نیاز به سوء ظن دارندآن از

ده بد نباشد. او روزی به کسی که به انوابه کسی برنخورد. شاید قاضی دادگاه خ

و  ،سرش را به قتل رساندهحتما او هم .کندشک میاست، ساختمان دادگاه رفته 

بینی او اصلا ولی یک دفعه می ؛الی کندماکنون آمده است تا زودتر قضیه را ماست

ازدواج نکرده است. شاید برای شکایت و این قضایا به دادگاه نیامده باشد. او یک 

ندان باشد. آیا متعمیرکار تأسیسات است. شاید دوست یا خویشاوند یکی از کار

 ؟هاشد چبترین آدم شهر اگر او بهممکن نیست او نیز قاضی دادگاه خانواده باشد؟ 

سالیان  ؟خوردبه چه کاری می ،ترین آدم نیز مشکوک شودآن سوء ظنی که به به

یک برخورد سراسری شود. من بسیار در نحوه  ،هاپیش قرار بود با موتوسیکلت

گفتم شاید چهره افراد در این امر مؤثر کردم. با خودم میایست و بازرسی دقت می

نی را در خط سبقت، متوقف کردند. باشد. یک روز بعدازظهر دیدم موتورسوار جوا

چهره و اندام و داد. لباس او به روز، تمیز، جا باید کارت و پلاک را نشان میاو در آن

یک  بود.گو میباید در خط سرعت، پاسخمانند مجرمی ولی  ؛او در خور توجه بود

-واره میحالی و خواب آلودگی من حدس زد که تا صبح پای ماهبار مردی از بی

 ؛واره افتاده استما که ماهواره نداشتیم و نداریم. جای دیگر چشمم به ماهشینم. ن

 ام. ولی تاکنون شبی را تا به صبح پای آن نگذرانده

های تازه که سر و وضع برند. به ویژه چهرهخادمان امکان متبرکه به افراد شک می

یک  ،خادم مسجد. تری قرار دارندمعرض سوء ظن بیش، در مناسبی نداشته باشند
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ولی  ؛رومشناسی؟ من به مساجد زیادی میاین آقا را می :گفتبه من میروز صبح 

بین دارد. کسی که شناسم. با حسن ظن به او نگاه کردم. دیدم ذرههمه را که نمی

خوانند و به دعاهایی که از بر دارد یعنی به دعایی که همه با هم می ؛بین داردرهذ

تری بین، دعاهای بیشخواهد با کمک ذرهو می ،بیندمش نمیکند. چشاکتفا نمی

ناراحت شوند، قهر کنند، دیگر به  ،شود که افرادها موجب میاین شکاکیت بخواند.

یا اصلا به مسجد نروند. همین که آدم به کسی زیاد نگاه کند یا  ،این مسجد نروند

 بد نگاه کند، تمام است.
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 درهم پیچیده بود
دیم. شمدرسه هم ،دیگربا یکرسید که  م. سالیسالی را یافتوست همد ،در مسجد

-بیش دیگر متمایل بود. دوست داشتم اوقاتخوردم. طبعمان به یکغبطه او را می

رفتار و سخن او کردم. اش میراهیهم ،نبود که راهمان یکیتری با او باشم. با این

در . سازی رفتی نبود. به رشته پولداراز خانواده سطح بالا و پولپسندیدم. را می

به گمانم از  ،مدچند بار او را دیهای هنگفت داشت. گاهی که نیاز به شهریهدانش

ولی درهم  ؛که دیگر مذهبی نباشدهای بعد، نه ایناما سال ؛خط خود جدا نشده بود

حال و روز کنم فکر میولی  ؛آرزوهای خوب دارم شپیچیده بود. اکنون اگرچه برای

شغل  صص ما را از انسانیت منحرف کند.ختواند تها میرشته بدتری داشته باشد.

گونه چهگونه رفتار کنی، چه بگویی، کند که چه بپوشی، چهبه آدمی حکم می

حرام نیست؛ ولی  ،شغل انتخاب شده گونه زندگی کنی.بگویی، و در مجموع، چه

یک انسان سالم بعید است بتواند یک دقیقه در  حاصل آن نیز انسانیت نیست.

محضرشان . که با آنان طرح دوستی بریزدتا چه رسد به این ها بنشیندحضور این

 گریزد.ها میچنان سنگین است که هر آدم مناسبی از آن
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 همان برخورد
 .دارم که تعمیر کنم. من که تعمیرکار نیستمخسته و کوفته گوشی را برمی یک روز

اگر روز دیگر نیز این کار با آن حال مشخص است چه بلایی بر سر آن خواهم آورد. 

و  ،امیرکاری دیدهمای برای تعنه دورهنشیند. کنم، همان نتیجه به بار می ررا تکرا

باز با آن  ،باشد ی در مهارت من رخ دادهریام. اگر هم تغینه مهارتی کسب کرده

تواند می ،شتباهایک حوصلگی نباید دست به کاری بزنم. و خمیر و بی اعصاب خرد

به  ،باشد. هرکاری را که با اعصاب خرد دست بگیرمنشانه بروز اشتباهات بعدی 

یا خواهیم از خودمان در برابر رفتار حال ببین ما می .درسهمان شیوه به پایان می

-و به دلیل بی ،گفتاری دفاع کنیم. فردی که گفتار نخست ما را درنیافته است

با این گفتار  ،از آن برداشت ناخوب کرده است ،حوصلگی یا تندخوانی یا مشغله زیاد

 و این دفاعیه ما نیز همان برخورد را خواهد داشت.
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 مصونیت
میهمانان راهی  کرد که در مراسم عروسی، همهجوانی در باشگاه تعریف می

ای در کار بود؟ نه خیر، دسیسه چرا؟ آیاولی خدمه، سالم ماندند.  ؛بیمارستان شدند

، کسانی بودند که به غذای غیر بهداشتی کارکنانولی  ؛همه از یک غذا خورده بودند

هرچه  ،کندهرچه گناه میبینی کسی عادت داشتند. دوست عزیز! هنگامی که می

بدان که او مصونیتی از  ،بیندکند، ولی عذابی نمیفرمانی میهرچه نا ،دهدآزار می

 آن نوع یافته است.
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 حلقه بندگی
گفت حلقه بندگی. شماری از مردها نیز به خانمشان به خانمی به حلقه ازدواج می

زن و شود. ازدواج تبدیل به بردگی جنسی می کنند.جنسی نگاه میه عنوان برد

شود. عشق در این و خانه، تبدیل به زندان می ،شونددیگر میبان همزندان ،مرد

تر از زندگی در چنین زندان خودساخته به ،و بلکه زندگی در زندان ،میردخانه می

 است. 
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 اثبات ها
وگو شد. در خدا چند سال پیش جوان ناشناسی با من در فیس بوک وارد گفت

بتوانم کمکش کنم.  بود شاید فکر کردهو او  ،من یک گروه فلسفی داشتم. مانده بود

خواستم به وگوی ما زود به پایان رسید. من میترسید. گفتبنده خدا کمی هم می

اثبات  ،انانوکنم مشکل بسیاری از جخانه بروم و ناهار بخورم. امروز فکر می

آمیز ها شرککنم. شماری از این اثباتهیچ دانشی اقدام نمی قمن از طریخداست. 

ولی مایه عشقی میان بنده و خدا  ؛تواند دهان مخاطب را ببنددیصرفا ماست. 

چه خداوند خواسته شود. به نظرم هرکس تصمیم بگیرد آدم خوبی شود، به آننمی

را نشنود یا رد  برهان اثبات وجود خدا ،شود، حال بگذار این آدمنزدیک می ،است

جاست که دستی به او و این ،آوردحال در این راه آدم خوبی شدن، کم میکند. 

 و این همان خداست. ،رساندکمک می
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 متمایل
گیرند، ممکن پی می ای و بدون کلاس، مهارتی راکسانی که به صورت غیر حرفه

، و هدفشان چیست ،خواهندکه چه میاین ؛است دچار یک نادرستی بزرگ شوند

چیست. یک  گوید که هدف این تمرینیک کلاس، استاد می. در ماندندانسته می

یک داند که مراجعه کننده در پی چه چیزی است. دار، کارمند یا کاسب میمغازه

خواهم. اندازه و گوید یک عکس سه در چهار اداری میرود و مینفر به عکاسی می

فکر کن دو گوش باید پیدا باشد. و  ،زمینه باید روشنشیوه کار، مشخص است. پس

با قلبت بگویی و هرچه به تر بگویی، نمره بالاتری که باید هر ذکری را  کلاسی است

در درجه اول  .را باید حذف کردو زیادگویی سرعت صدای بلند، گیری. مطمئنا می

 خواهم خودت کیف کنی.می
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 هاها و نگرشروش
برای نگارش داستان، یا ساخت فیلم باید تحقیق کرد. تحقیق فیلم مستند با فیلم 

-خوشنیز تفاوت دارد.  ستند اجتماعی با مستند تاریخیمتفاوت است. م ،انیتداس

گاهی نویسی برای ارتقای خط خود نیاز به تحقیق دارد؛ این تحقیق با تحقیق دانش

و آن را  ،گاهی درنیابد. این تحقیق را ممکن است یک محقق دانشمتفاوت است

این  و ،نویسی نیز این محقق را به تمسخر خواهد گرفتخوشبه تمسخر بگیرد. 

نیز تحقیق در رشته ادبیات  گاهاما در دانش .نویس نخواهد شدگاه خوشمحقق هیچ

گران یک رشته نیز متفاوت عمل متفاوت است. پژوهش ،های تاریخیبا پژوهش

 راه یابی به راه مستقیم نیزخداجویی و ها یکسان نیست. ها و نگرشکنند. روشمی

 .طلبدروش تحقیق خود را می
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 داخدور از 
 ،گریبا آرایشای. دی به ظاهر نزدیک هستی و با افرادی واقعا صمیمی شدهافرابا 

گری، دوری. خدا به همه ما ولی از آرایش ؛سایهخویشاوند هستی و دوست و هم

هایی ربطولی افرادی وجود دارند که ارتباطی با خدا ندارند. افرادی  ؛نزدیک است

 .چیز دیگری است ،دارند؛ ولی خداشناسی
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 رابطه
بر از مدینه رفت تا از ها این است که بلال پس از پیامخوانهای روضهیکی از روضه

یا سر مزار مارجای غصب خلافت دور باشد. یک شب پبام بر به خواب او رفت که ب

من در مدینه، دلم برایت تنگ شده. حالا که ما نمی توانیم به زیارت مشاهد مشرفه 

برویم کاش آن ها به مجلس ما بیایند. خوب، شاید خواسته تو این باشد چرا خدا 

بنابر تصمیم پیشین،  رابطه ای ممکن است از سوی تو آغاز شود،به ما سر نمی زند. 

یش کنی. رابطه ای ممکن است به صوت محض از سوی سحر بیدار می شوی تا نیا

. صدای الله اکبر می شنوی در خدا آغاز شود، سحر خود به خود بیدار می شوی

حالی که می دانی وقت اذان نیست، وقت را گم نکرده ای، یک نفر گویی بالای سر 

تو ایستاده است و الله اکبر می گوید. کسی در اتاق را می زند در حالی که تو در 

 ارزش رابطهتو قرآن می خوانی یا قرآن به گوش تو می خورد. . خانه تنها هستی

 باید بیش تر بدانی. ز شده است،اآغو معصومان خداوند  بای را که از جان
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 اوج عشق
ما شدن است و نهایت آن، او  ،عشق، ترکیب شدن من و اوست. مرحله نخست آن

شدن. نشانه او شدن این است که هیچ چیزی نتواند این رابطه را از هم بگسلد. ما 

رسد و پیوند ما ای، مصیبتی از راه میتوان از هم جدا کرد. رویدادی، حادثهرا می

 ای بر عاشق، کارساز نیست. ولی هیچ ضربهکاهد؛ را به من و او فرومی
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 درس ها
کند که و او گمان می ،گوییای، داستانی، مطلبی را برای کسی میلطیفهگاهی 

ولی در فضای  ؛آدم باید احتیاط کند ای چیزی به او بگویی.هتخواسغیر مستقیم می

-ست که ندیدهانی ایشناسی یا سالتوان احتیاط کرد. طرف را نمیتر میمجازی، کم

و تو دستت خالی  ،فرستدهایی میاو پیامدانی چه تغییراتی کرده است. ای. نمی

به خورد. او فرستی که به او برمیباید پاسخ دهی و آن وقت چیزی را می ،است

و آن وقت  ،شودگونه برداشت میگیرد. پیامی که درباره ما نیست، اینخودش می

شود. تحلیل نمیرسد، از دست خداوند به ما میهایی که به صورت مستقیم پیام

  چه درسی برای ما در بر داشت؟ این رویداد
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 فاز مثبت
 ،ایمه دیدهکهایی را باید پاسخ همه آدمگویی، کند. فکرها ذهن ما را رها نمی

 ،های زیادی تعریف کنیم، دست کم این است که در برابر هرکدامبدهیم، داستان

ترین واکنشی که ممکن است. دعا در بت داشته باشیم. مثبتاکنش با فاز مثو یک

کنیم در حق ما بدی کرده است. رها کردن، بخشودن، حق کسی که گمان می

 .ای برای یاد خدا، طلب مغفرت و هدایت و خلاصه، بهانهگذشت کردن
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 شارژ
 ،راه و باتری قلمیسیم با گوشی همها متفاوت است. شارژ گوشی بیشارژکننده

اگر قرار است با ناسزاگویی  .شودسان نیست. آدمی نیز باید ببیند با چه شارژ مییک

ارژ شود، باید راهش را عوض کند. شو دروغ، کاری و داد و بیداد و کتکو دعوا 

شماری از مردم  باید بیرون بیندازم. ،گونه شارژ داردچه در درون من نیاز به اینآن

حس  ،گویند، و شماری دیگر، هنگام ناسزادادنهمین طور برای خنده، ناسزا می

 مشخص است که در حال شارژ شدن هستند.گیرند. دقیق نیز می

  



   
   

 

 
 35 

 دانش ذکر
توان با سازهای توان زد. آهنگ ای ایران را نمیهر سازی نمیبا هر آهنگی را 

توان های یک کتاب را نمیتمام نتای تولید کرد، نیاز به سازهای کششی دارد. کوبه

سازد. ذکر هاست که آهنگ میچینش نتدر زمانی کوتاه بر یک ساز تحمیل کرد. 

باید دریافت چه ذکری بری این آدم مناسب است. چه ذکرهایی گونه است. نیز این

 تواند با هم بگوید. چه چیزهایی تداخل دارد.را می
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 سوء برداشت
سوء برداشت، سوء  ؛شودسخنی اشتباه برداشت می ،شودسخنی اشتباه شنیده می

تواند هر سخن خوبی را به بدی برداشت چیزی در وجود ما هست که میتفاهم. 

گاه و آن بینیتکرار و بزرگ ،شودوارد مرحله بعدی می ،سپس این برداشت بد ،کند

 ای را ویران کند.تواند هر رابطهاین روند می .و انتقام تلاش برای واکنش
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 برداشت ها
 دهند.اسخ میبدی را با بدی پ

و نمره بدی آموزی که درس نخوانده دانش اند.یک کار عادی را بد برداشت کرده

 بیند.و معلم را تقصیرکار می ،گرفته است

 اند.خوبی را بدی برداشت کرده

ن یدشوارتر ،این .دهندبا بدی پاسخ میاند؛ ولی آشکارا را خوب دریافت کردهخوبی 

 .خواهدتری میتحمل بسیار بیش ،این گر است.بخش ارتباط ما با موجودات دی
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 درجا
کند. او تر میکمی به هم نزدیکما را شناسم. فضای مجازی، وحید را دورادور می

شناسم. آدم مناسبی کند. من مهدی را میاز شخصی به نام مهدی زیاد تعریف می

 ،ار نیستبردبه من مربوط نیست. وحید دستنیز و ارتباط وحید و مهدی  ؛نیست

کند. دو کلمه من از او تعریف می ضورحکند. یک بار در جا میهای بیو از او تعریف

کند. به نظر و متعصبانه دفاع می ،پذیردگویم. وحید نمیدرباره ماهیت مهدی می

دفاعیات ما بر سر چیزهایی که برای آیا ادامه ارتباط من با وحید ممکن است؟  تو

دفاعیاتی که حاضر  ین کننده خط ارتباطی آینده ماست.گران مقدس نیست، تعیدی

ها شک کنیم. کسی که حاضر نیست به سخن نیستیم به اندازه پر کاهی در آن

خواهد، گوش فرادهد و حتی یک دقیقه به آن فکر کند، مخاطبی که خیر او را می

 درجا خواهد زد.
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 هنر زندگی
-دوزی، ملیلهنویسی، سکمهجهانی، هفت تاست. یعنی خوش د، هنرهاینگویمی

توان هنر به شمار آورد. شماری از کارها را دوزی، و انبوهی از کارهای دیگر را نمی

دیگر اصرار دارند که برای هر کاری، واژه هنر را به  ایعدهگویند. صنایع دستی می

تی تفاو ،هنرها اگر هفت تا باشد یا هفتاد تاپزی، هنر تدریس... . کار برند، هنر آش

هنر ، هنریبرای فراگرفتن کند، اگر آدمی هنر زندگی را نداند، اگر بخواهد نمی

 ، ارزش ندارد.زندگی را وانهد
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 اندیشه زیبا
کنی؟ اما بسیاری از مردم، زیبایی را در چهره، دانم زیبایی را به چه، معنی مینمی

ها تصویرهایی از نو رایانه آدانند. در گوشی اندام، خانه، منظره، گل، و خودرو می

در حالی  ،روندهای زیبا به سینما میشود. برای دیدن چهرههای زیبا دیده میباغ

پردازی و آرایش است. به مدد چهره ،شودها داده میچه به خورد آندانند آنکه می

ای، چیزهایی برای تو خواهند گفت که اگر بگویی امروز چه چیزهای زیبایی دیده

-شماری نیز گمان میرود. فراتر نمی ،دهد، درک آنان از ظاهرمیبه خوبی نشان 

 ؟؛ چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیستها افتادن، زیباستکنند در پی زشتی

. برای عموم مردم ممکن نیستهای زیبا و لذت از سیرتها دریافت زیبایی سیرت

قانه، همواره ی احماهای زیبا، مخاطبان بسیار اندکی دارد، تأثیر رفتارهاندیشه

شویم، تا هنگامی که چنین انتظاری هست و چنین زود قضاوت می .تر استبیش

زیبایی ظاهر، تنها ابرو برداشتن برای رویم. ما نیز در پی زیبا کردن صورت می

همان راه کند نیز مردان نیست، پیرمردی که هر روز ریش سپید خود را مرتب می

بسیاری  دهد.نازیبا؛ ولی کارهای تو را انجام میخادمی داری با ظاهری رود. را می

و چروکیده رچند ه ،ای استاز کارها را ناگفته، انجام داده است. او برای تو، فرشته

در واقع، نازیباتر و آزار رساند، قدر زیبا باشد، هر چهباشد، و دیگری و ژولیده نامرتب 

 .است
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 موانع
تا به دلیلی ما را از است ا گذشته بر دو گونه است. مانعی که خداوند بر سر مموانع 

، گونه دوم .ادامه آن به صلاح ما نیستاین راه بازگرداند. راهی بد و یا راه خوبی که 

ای که به یک آدم خوب را ندیدهگذارند. موانعی است که بدان بر سر راه خوبان می

و  ،هدخواسته است انجام دترین روش میترین نیت و بهویژه کاری را با خالصانه

و در  ،انباشته از این برخوردهاست ،قد در برابر او ایستاده باشد؟ تاریخ تمام ،جامعه

تاریخ اگر از این دیدگاه نوشته شود، بسیار آموزنده  زندگی من و تو نیز بسیار است.

ای نوشته است که گویی، حق با او و طرفداران او خواهد بود؛ ولی هرکسی به گونه

 ،برای شناخت موانع شود.یاب میتر دستقیقت، کمحگونه است که این .بوده است

 نیاز به قدرت تشخیص است.
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 تفکر مذهبی
وشی که دنبال رمذهب به آمد. قدر دچار تضاد شده بودم که از خودم بدم میآن

در این بدهد. ها را در برابر نادرستیکردم، نتوانسته بود به من قدرت ایستادگی می

بازهم خوب شاید گذارند. و شماری، مذهب را کنار می ،ا تغییر دادرشیوه موارد باید 

مربیان به ویژه باید مراقب تضادها حالا تا بعد.  ،، به هرحال رهایی از تضاد استباشد

و یا تضاد به خودی  ،تواند افراد زیادی را از تفکر مذهبی دور کندباشند، تضاد می

 ها را از پا دربیاورد.خود، آن
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 جیغ بنفش
ها ترین آنکنند. حتی آرامی کاری خطرناک و عجیب و غریب میدها هر از چنبچه

باید کاری  ،بینند برای جلب توجهمی ،رسنداجتماعی به نظر می غیر ،که به نظر

ای چنان گاهی اصلا کارش جیغ بنفش است، به صورت دوره ،هنرمندانجام دهند. 

ها عمل مثل بچه ،فکرانشماری از روشن. اما کندجیغی را از گلوی خود خارج می

دست به  ،کنند در حال فراموش شدن هستندکنند. پس از مدتی که حس میمی

و  ،جیغ بنفش هنرمندان، دیدنی و شنیدنی است .زننداقدامی عجیب می

 فکران، پیروانی دارد.مندانه، جیغ بنفش روشنسوگ
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 خاطرات دروغ
اند. مطلب های درگیر، آن را انکار کردهو طرف ،است ای را تعریف کردهکسی خاطره

برای آزمایش ای به خاطر دارد. را به گونهاین خاطره ولی هرکس  ؛مهمی نبوده است

و پس از مدتی برای  ،ات برای خودت بنویسییتوانی خاطراتی را با ذکر جزیمی

ها تو را ن آنگوتریترین افراد و راستترین کسانت بازگویی. حتی پرحافظهنزدیک

پر از دعوا بر سر خاطرات است، زن و شوهر  ،زندگی یک خانوادهانکار خواهند کرد. 

دعوا  ،که آن واقعه واقعا به چه شکلی روی داده بودبر سر این ،و برادر و خواهر

و سپس در ذهن  ،ای در ذهن هرکسی با دیدگاهی به ثبت رسیدههر خاطرهدارند. 

ها پر نامهخاطرات و زندگی ؛ بنابراین،استه، تغذیه شده استای که او خواو به گونه

فراز و نشیبی داشته است که دست به قلم نبرده و که زندگی بیآن از دروغ است.

که خواسته است زندگی خود را و آن ،گیری از آب درنیامدهاگر برده، چیز دندان

ای اطرات خود را به گونهو فرازمندی خود را بنمایاند، خ ،پرفراز و نشیب جلوه دهد

 ای مناسب شأن و مقام او به بار بنشاند. که میوهاست تغذیه کرده 

  



   
   

 

 
 45 

 انبار باروت
در تحلیل جنگ جهانی نوشته بود اروپا پدرم های تاریخ دوره دبیرستان در کتاب

و نیاز به یک جرقه  ،تبدیل شده بودبه انباری از باروت  ،خرید و تولید اسلحهبا 

های بیگانه نیز از رسانه ،ن کودکی، این جملات را در تحلیل خاورمیانهداشت. هما

ای آن وقت نیاز به جرقهتواند به انبار باروت تبدیل شود. زاد نیز میآدمیشنیدم. 

به آدم تر این است که یاب نیست. بنابراین بهجرقه نیز کمهست تا منفجر شود. 

با دست پانسمان شده سر کلاس آمد.  ما لاسکهمی روزانبار باروت تبدیل نشود. 

به دست او کشیده  های بیرون بخش عقبی وانتلابق ،ظهر دیروز پس از کلاس

هر و او که میان خودرو و دیوار گیر افتاده ظبود. راه باریک بازار در شلوغی شده 

و دوست ما گفته بود: من حواسم نبود، تو  ،بود. وانتی گفته بود: تو حواست نبود

جمله فلسفی زیبایی بود. هنگامی که دو نفر حواسشان نباشد،  ؟است نبودچرا حو

طرف مقابل را نیز نباید به انبار باروت تبدیل کرد. هدیه . دهدتصادف بدی روی می

تصادف و نیز جرقه خوردن به انبار باروت در تواند باشد. کارها مییکی از راه ،دادن

برد. بنابراین باید انبار باروت، زمان می ولی تبدیل شدن به ؛دهدیک لحظه روی می

 مراقب بود که طرف مقابل به انبار باروت تبدیل نشود.
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 مخترع جوان
ای حضور یابیم. تنها سالی بود و مدیر و ناظم از ما خواستند که در جشنوارهدبیر 

. ما کسی طرحی ارائه نداد مدرسهشد. در که این همه بر این جشنواره تأکید می

در طول تحصیل نیز چنین  ولی ؛پریدمها میخوبو با درس ،من خوب بوددرس 

آن سال من طرحی را نوشتم و به  نیافتم.شناختم، در بین کسانی که میکسی را 

ای، پس از چند روز طرح را پس دادند که شرایط را رعایت نکردهدفتر مدرسه دادم. 

ضمیمه شود، فیلم خودت نیاز است متن، حروف چینی شود، فلاپی دیسکت طرح، 

چیزهایی که جشنواره در فراخوان خود خواسته راه باشد. همان هنگام توضیح هم

 ،و نه پولی برای کرایه دوربین ،بردارینه دوربین فیلم ،نه رایانه داشتمبود. من 

توانستم تری داشتم، قطعا میاگر شور بیش .و پست پرینت ،طراحی ،زنیحروف

راه ولی من چنین آدمی نبودم. هم ؛ن چیزهایی را کرایه کنمو چنی ،تر برومپیش

پرشوری نیز نداشتم. تا همین جای قضیه را آمده بودم؛ چون تحت تأثیر اصرار 

دختری بود که مصاحبه او را از  ،برنده آن سالمسؤولان مدرسه قرار گرفته بودم. 

 را توضیح داده بود. م. اختراع نکرده بود، برآیند نیروهای چرخ و فلکدتلویزیون دی

جشنواره دفتر تری به رسی بهها رایانه بود، ساکن تهران بود و دستدر خانه آن

ها که به دکتری کلاسان من حتی آنهمتوانم بگویم که هیچ کس از داشت. می

و یا به کشورهای خوب، مهاجرت کردند، مخترع نشدند. شاید  ،دست یافتند

ها از طریق اختراعشان دانم زندگی آنبعید میولی  ؛اختراعی ثبت کرده باشند

قطعا مدیون کلاس فیزیک گذرانند، ها با اختراعشان روزگار میآنر گا. گذشته باشد

گفت که نمره کتاب درسی و شیوه تدریس دبیر به ما می اند.در آن سال نبوده

ه ما آموزش رتبه بالا به دست بیاورید، شیوه تفکر خلاق ب ،و در کنکور ،خوبی بگیرید

دانم این را مسؤولان مدرسه تا چه حد دریافته بودند. شاید . نمیشدداده نمی

به نفع  ،درخواستند از کسی که به خودی خود تفکر خلاق دادانستند و میمی
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قدرها دشوار نبود. آن ،ولی پرورش یک ذهن مخترع ؛برداری کنندشهرت خود بهره

ای برخوردار بودیم. اصفهان و در منطقه ترین ناحیهما یک مدرسه خاص در به

پرورش ذهن خلاق در جهت  هاولی این ؛گاهی در خورساختمانی نو با آزمایش

مثل های پراهمیت ما کلاس تقویتی گذاشته بودند. تمام درس ،بعدازظهر .نبود

ای العادهو البته تأثیر فوق ،شدتکرار میفیزیک و شیمی و جبر و احتمال و حسابان 

در بین پر کردن  کردند، نداشت.ها شرکت میهایی که در این کلاسز در بچهنی

-عرفان می .ها، جای یک درس برای شیوه اندیشیدن خالی بودتمام بعدازظهر بچه

وری از تواند موجب بهرهتواند این درس فوق برنامه باشد. یک درس مختصر که می

 های خوانده شده شود.تمام درس
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 کلاس ها
ها را انجام دهم، مرتب و منظم باشم. تمرینام ، کوشیدهامهایی که رفتهلاسدر ک

اما توان نرفت، اختیار با خود توست. کلاس آزاد را میبه موقع بروم و غیبت نکنم. 

های همه افرادی که در کلاسام که در پی باشد از گاهی را ندیدهمدرس و آموزش

باز و بسته برای  ،استفاده از یک نفر ،در نهایتاستفاده کند.  ،یابندمی ها حضورآن

ای آن هم از نوع خیلی گری، کار دفتری، یا طراحی و کارهای رایانهمنشیکردن در، 

نتیجه، از دست رفتن یک . و یا استفاده مدرس از افراد برای کارهای شخصی بدش

که به  گونه بودتوانست در ترم بعدی حضور یابد. قدیم ایننفر که دست کم می

که شما در  اکنون :نگاشتندنویسان نامه میانجمن خوشعنوان مثال به هنرجوی 

، از جناب عالی رویدو عضو انجمن به شمار می، ایدهای انجمن حضور یافتهکلاس

اکنون نه مردم  ... .شود برای ثبت نام در ترم جدید، حضور به هم رسانیددعوت می

نویس، این همه همه خوشها. این من نیازی به آنو نه انج ،ن دارندمنیازی به انج

تکلیف همان نویسان و این همه بلاتکلیفی. درک از انجمن خوشمنویس با خوش

نفر را  کآیا یبرداری شود، کافی است. ها بهرهپبشینیان روشن شود و از هنر آن

باید نیم یا یک مشتری که هرچه زودتر ادگاه میاه، و آموزشگعضو مدرسه، دانش

 ،گاهاندرکاران آموزشو دست ،گاهی برخوردها نادرست بوده استبرود پی کارش. 

. ترم بعدی امترمی را در نیمه رها نکردهو  ،امگاه قهر نکردهاند. من هیچدهومقصر ب

تمام. تنها یک  ،ام وقت ندارمو گفته ،اندام. در نهایت تماس گرفتهثبت نام نکرده

م تلخ شود. او تخواسنه. نمی :یزی شده است؟ گفتمچید: مورد بود که منشی پرس

چه  ،کردو هیچ کاره. تازه با او نیز بد بودند. حرف من را اگر منتقل می ،منشی بود

گاه که آموزشخورد. یک تأثیر موردی که آن هم چشمم آب نمیتأثیری داشت؟ 

تواند جذب یبیند در هر ترم، مقدار زیادی مشتری ممتکی بر تبلیغات است، می

  های قدیمی.نگاه داشتن مشتری هکند، چه نیازی ب
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 بازگشت
ترها شود. تأکید بزرگتر به من توجه میکمشوم و تر میدیدم هر روز بزرگمی

دادم. یک و من آن را از دست می ،بر کوچک بودن من بود ،هنگام قربان صدقه

م را به حالت جنینی و خود ،تمرین من در خلوت این شده بود که جمع بنشینم

و  ،گونه است، دوست دارد به گذشته بازگردددرآورم. بعدها دانستم که انسان این

 .گذشته غیر قابل تکرار را تکرار کند. به ویژه بازگشت به دوران امن شکم مادر
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 گشتگیگم
تواند همان عوض کردن راه و مانند رفتن راه تازه که می ،شدگی، انواعی داردگم

ها باشد. شدگی در کوچهتواند گمای دیگر باشد، میآمد هر روزه ما از کوچهورفت

جا یکآدم بخش است. شدگی لذتاین گم ،هنگامی که اعصاب آدم سرجایش است

و  ،آیدها اشتباه از آب در میتمام حدس .رودداند کجاست و به کجا میاصلا نمی

ای شهر و دیار خودی به گونهشدگی در آورد. گمنهایت از جای جدیدی سردرمی

 ای دیگر. هنو در دیار غریب، به گو ،بخش استلذت

  



   
   

 

 
 51 

 جنسیمدیریت 
شود. ای درباره شهوت در ذهن آدمی زده میر سه ثانیه یک بار جرقههگویند می

تواند زندگی را به آتش کشد. آنان و می ،تر استشدت این جرقه در جوانان بیش

نان که آو  ،فاده کنندتاسخود، کوشند از امکانات می ،تری دارندکه امکانات بیش

-ای که هیچحتی فرد پا به سن گذاشته کوشند به دست آورند.می ،امکاناتی ندارند

دست کم حسرت روزگار  ،گونه امیدی به بازگشت قدرت جنسی خود ندارد

آیا  توانند خود را مدیریت کنند.افرادی هستند که میخورد. نیرومندی خود را می

با جنس مخالف خود که  جوانی وجود ندارد که بتواند حتی در یک خانه خالی

که در هر شرایطی خیانت نکنند،  ی؛ افرادبه سر برد؟ چرا ،زیبارو و جوان است

با شرایط ازدواج  چیز دیگری است. ،ولی مدیریت ذهن در زمینه شهوت وجود دارند؛

گر سرکوبکه از ازدواج به عنوان یک  تواند مسکنی باشد و بنابراین کسانیخود می

و  ،مالدها را به خاک میپشت خیلی ،شهوت .رسندبه جایی نمی ،کننداستفاده می

لزومی ندارد که ما این جنگ پنهان و غالب شدن شهوت و مغلوب شدن افراد را 

و افرادی در جمع خصوصی  ،گویندببینیم. افرادی هستند که دائم از شهوت می

لزومی ندارد  یول ؛کنندتری میمزگی بیشمزه هستند و بیافرادی بی گویند.می

دهند، با این قضیه و کاری انجام نمی ،گویندافرادی که سخنی در این باره نمی

 درگیر نباشند.
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 رفتار نامناسب
-که تو را از ارزشگذاری اطرافیان، کار بدی است، من پیش از آنر بگویم ارزشگا

تر به ،گذاری کنمام. حال که باید ارزشگذاری کردهخود، ارزشگذاری نهی کنم، 

بدانی به سمت چه کسی باید تر است هبخوب است.  ،گذاریاست بگویم این ارزش

جا آنچه برخوردی داشته باشی.  ،آیندو در برابر افرادی که به سوی تو می ،بروی

فایده دوستی برگزینی.  ترین فرد موجود را برایکه باید انتخابی داشته باشی، به

دیگر این است که وقتی فرد مناسبی از تو دوری گزید، بدانی که تو رفتاری نامناسب 

و لزومی ندارد که با او رفتار بدی کرده باشی، همین که او شاهد رفتار  ،ایداشته

 های خوبی برای رفتارهای تو هستند. . افراد خوب، ملاککافی است ،بد تو بوده
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 رهادب مناظ
تحصیل در نظام قدیم آموزشی ما بر پایه مباحثه بود و هست. مناظره در شیوه 

های اخیر در کشور ما بسیار ترویج شده است. صدا و سیما مباحثی را به سال

ها و مراکز پژوهشی، مناظرات را که به زعم خودشان گاهمناظره گذاشته است. دانش

های علوم انسانی، دینی، فلسفی در زمینه اند. مناظرهپرشور بوده است، برگزار کرده

ام و عرفانی، به تکفیر و تفسیق نیز انجامیده است. دین، همینی است که من فهمیده

دین هستی، و من به عنوان کنی، و بنابراین، بیگویم، و تو داری با آن بازی میو می

ا که دو سوی جمتولی دین... . الفاظ و لحن به کار رفته مناسب نبوده است، و آن

اند، تماشاچیان و حلقه مریدان، بحث مناظره، کمی از مرزهای ادب پاسداری کرده

اند. واژه مناظره در جامعه ما به معنای زمین زدن طرف را تا فراسوی ادب ادامه داده

مقابل است. همین روزها عارفی، دیگری و شاگردان ارشد او را به مناظره فراخوانده 

وگویی دوستانه داشته باشیم؟ پیداست ا نگفته است بیایید گفتهاست. چرا به آن

داند. حال شاگردان او و شاگردان طرف مقابل به الفاظ که او خود را بر حق می

اند. مباحثه و مناظره در زمینه عرفان، معنا ندارد. نظریات من، از رکیک روی آورده

رس است و همین، کافی دست های گوناگون مانند کتاب، مقاله و یادادشت، قابلراه

تواند صدای ما را به هرجای دنیا برساند. سخنان من، اگر است. فضای مجازی می

تواند دیگری را سر جای خود بنشاند، کافی است، دیگر مناظره، خوب است، و می

گونه که وقت رود، همانمعنا ندارد. کاری مانند عرفان عملی، با مناظره پیش نمی

پردازی را باید به پزی، و خیاطی گذاشت. نظریهمناظره بر سر آشرا نباید صرف 

 های نظری واگذاشت.دوستان دانش
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 حسرت
ها خوش خورند. اگر کودکی به آنای، حسرت کودکی خود را میمردم را دیده

الا خورند. و اگر بد گذشته باشد، باز حسرت می ،خورندگذشته باشد، حسرت می

 ،ف علیهم و لا هم یحزنون. دوستان خدا نه ترس از آینده دارندان اولیاء الله لا خو

ها در لحظه حال توان چنین تعبیر کرد که آن. میخورندته را میشو نه غم گذ

جا که انسان بر پایه علم عمل کند، باید خشیت داشته باشد، آنکنند. زندگی می

و طرح دوستی با  ،گاه که پای محبت را پیش کشیدراه مراقبه و آنترس به هم

که همان  ر لحظه حالدنعمت زندگی رود. از او می ،ترس و اندوه ،خداوند را ریخت

به شمار  ه مستقیمی بدون فروافتادن به گذشته و آیندها، ربودن با خداوند است

این دوستی با خدا و درک حال، یک آگاهی است که باید فهمیده شود،  .رودمی

 ای ندارد.میانهدرک، با تحصیل و مباحثه، 

  



   
   

 

 
 55 

 خشیت
راهی  ،پیداست کسی که به علم خود سرگرم است من عباده العلماء. ی اللهشانما یخ

دار باشد. سرگرمی به هرچیزی ازجمله تواند دینبه خداشناسی ندارد؛ اگرچه می

گاه که به عنوان و آن ،ازجمله خدا باشد ،تواند مایه غفلت از چیزهای دیگرعلم می

دشمن خدا کنیم. بله، او ما آن را برجسته می ،ویدگدانی از خدا مییریاض ،مثال

 ولی خشیت از خداوند را کسی ؛ای نیز درباره خداوند گفته استو جمله ،نیست

خود عمل کند. علم اخلاق، علم دین و چنین عالم عاملی دارد که بر پایه علم 

ممکن است منطبق لم او تواند به علم و عمل خود تکیه کند. عیابد که نمیدرمی

 و عمل او نیز بسیار ناچیز است. ،بر خواسته الهی نباشد
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 دوره شدن
کنند. البته بین چند نفر در روز برای مشکلات روانی خود به پزشک مراجعه میب

و اعصاب و روان  ،مغز و اعصابمتخصص پزشک و شناس و روانبسیاری نزد روان

و آقای  ،کنندی از افکار زیاد خود گلایه میهمین نزد یک پزشک عموم ،روندنمی

خودت ببین آیا قرص نویسد. ها میبخش برای آندکتر نیز یک مشت قرص آرام

قدرتش رو به  ،شودتر میتواند افکار زیاد را از آدم دور کند؟ آدم هرچه بزرگمی

 مثل بازیشود. یک چیز طبیعی است. و افکارش نیز زیادتر می ،گذاردکاستی می

زنند قدر به طرف تو توپ مینآگذارند وسط و افکار اضافه ماند. تو را میوسطی می

به جای ای. هم آخرش باخته و ،تا توپ به تو برخورد کند. هم وقت تو رفته است

تر بازی، اثبات کنی، بهبازی که دست آخر در آن می که مهارت خود را در ایناین

 ذاری.مش بگادر اختیار آراست میدان را 
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 اخلاق پزشکی
 گوید این بیماری، درمانخواهی تحقیق کنی. یک پزشک میدرباره یک بیماری می

یا شاید چون اطلاع دقیقی از آن  ،قطعی دارد. شاید برای این که بازارگرمی کند

خواهد تو را دست به سر کند. پزشکی یا می ،کار داردکند که راهیا گمان می .ندارد

یک  ،ودبولی پرسش تو چیز دیگری  ؛دهدزیادی درباره بیماری میاطلاعات  ،دیگر

از دانش پزشکی،  بیششود. آدم، سردرگم می. نهیا  ،خواستی بشنوی آریکلمه می

ی باید دقیقا روشن کند در چه کپزشازجمله نیاز به آموزش اخلاق پزشکی است. 

 مواردی هنوز درمان قطعی وجود ندارد. 
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 خوش اخلاق
اش این بود که های مثبت و خصوصیاتی منفی. خوبیاشتیم با ویژگیاستادی د

شد، حوصله خوبی برای تدریس داشت، دل به تدریس بسیار اندک خشمگین می

او اما دانست. اخلاق میها، خود را خوشداد، و خندان بود. او برای این ویژگیمی

طلب شهرتگفت، زد، مطالب نامربوط به درس، زیاد میحرف می ،پشت سر افراد

کرد، و شیفته کلمه استاد بود. تأثیر انجام چند کار در زندگی افراد، مداخله میبود، 

. بسیاری فریب خنده را شودجا تمام میجزیی برای دیگران، با یک مداخله بی

های بدی اخلاقی نیست. بسیاری هستند که آدمورند، خنده، نشانه خوشخمی

به  ،ها هرچه باشنداند، اینی خود، محدودیت گذاشتههاولی برای خوبی ؛نیستند

 آیند.ولی به کار عرفان نمی ؛خودشان مربوط است
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 زمان طلایی
ها را از توانی اطلاعات مربوط به گلکاری را تقلید کنی، میهای گلمی توانی طرح

ها نای را باید در کجا و کی بکاری. اما همه ایفضای مجازی به دست آوری. چه دانه

دانی زمان مطلوب در شهر و ها نمیاطلاعاتی کلی است. درباره بسیاری از دانه

منطقه تو کدام است. و هیچ کس نخواهد گفت دقیقا زمان طلایی کاشت این دانه 

-چه هنگام است. سایه و آفتاب و سرما و گرمای خانه را یک نفر می ،در خانه تو

و به صورت محلی،  ،ا باید دریافت کنیو آن هم خود تو هستی. اطلاعات ر ،شناسد

های جسمی و روحی نیز یک پیشنهاد است. حدود عملیاتی کنی. بسیاری از درمان

نشیند که به صورت دقیق، هنگامی به بار می ،ولی نتیجه مطلوب ؛یابیرا درمی

 عمل کنی. 
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 دعا
د با دعا خواهبینی که بشر میکاری ساده است؛ اما می ،نگاه نخستدر دعا کردن 

ترسد کردن بر دیگران منت بگذارد. گاهی دوست ندارد دیگران برتر از او شوند. می

 نکند دعای او در حق دیگری مستجاب شود.
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 بانینگه
و با  ،گاهی با مشتری هر شبی، برخورد بدی داردونه است؟ گچی سینما چهکنترل

او شود. دوست می سری که نه برای دیدن فیلم که برای دختربازی آمده است،پ

و نه منافع  ،دهد که نه منافع مدیر سینما برای او اهمیت داردگونه نشان میاین

ای بین. او به گونهساز و نه فیلمسینمای ملی، نه هنر و نه هنردوستان، نه فیلم

بان از اتاقک خود دم. ناگهان نگهشکوچکی  هسالیان پیش وارد ادارکشد. انتقام می

داری بود ای؟ بنده خدا حسابداد و بیداد که تو من را نادیده گرفتهبیرون آمد و 

 ،کندو اضافه کار رد می ،گیردحقوق و حق مأموریت می ،که دیده بود معاون اداره

و بعد از دو ماه که آمده بود دیده بود  ،ردش کرده بودندو هم در مرخصی است! 

ها بعد اداره را به او داده بودند. سال نیدربابا التماس،  .انداش را اشغال کردهصندلی

در کدام  ،اندبانی این اداره رجوع کردم و پرسیدم کلاسی که تبلیغش را کردهبه نگه

 ،ای که در طول سالیانادارهقدر بگرد تا پیدا کنی. شود؟ گفت: ایناتاق تشکیل می

ر که نیاز است اطلاعات دم د و ،هایی به آن افزوده شدهو ساختمان ،چند برابر شده

ابوالحسن نجفی روزی به . دادپاسخ می هاین گون ،نمایی کندارباب رجوع را راه

کده و بانی او را تا دم دانشتوجه نکرده بود. نگه ،ایست دم درو به  ،گاه رفتهدانش

و در خانه  ،نجفی هم تدریس را رها کردآن هم با آژیر گردان دنبال کرده بود. 

ها ترها و مهاجریشه بسیاری از این جدا شدنت. شگذدر کهنشست تا این

ای، مشکوک هستند، خوبان وقتی خوبان ما در چشم عدهبرخوردهای بد است. 

  بروند و یا در خانه بمانند. از کشورگیرند تصمیم می
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 لطافت
خشونت تواند لطیف باشد. نمی ،کندای دنبال میکسی که ورزش را به صورت حرفه

اگر درگیری هواداران با  و با لطافت، قابل جمع نیست. ،قه وجود دارددر ذات مساب

 گاه سالک نیست.گونه فضاها جاییابی که ایندرمی ،دیگر را نیز بر آن بیفزایییک

درک فضاهای هنری و علمی  ،ولی دشوارتر از آن ؛ستاآسان  ،دریافت این نکته

ولی اگر درگیر  ؛اشدگاه ظرافت باست. هنر و دانش اگرچه ممکن است جای

هایی چون جایزه و جشنواره و کرسی و مقام و سمت و میز و مدرک و خشونت

هنرمندانی بر تکنیک  شود، از لطافت دور خواهد افتاد.گاه رقابت و سرعت و نمایش

تأثیر  او دانند حس هنرمند بر کارولی در تعجبم از هنرمندانی که می ؛تأکید دارند

و حس به درد بخوری را  ،وشند آدم خوبی باشندکن حال نمیولی با ای ؛گذاردمی

 در کار خود بدمند.
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 ای کم حساب کرده
شود، گوید که دارد تمام میو از اینترنت گوشی خود می ،شودکسی به تو نزدیک می

 تا تمامخواهد اینترنت خود را و یا می ،تو استفاده کند خواهد از اینترنتآیا او می

بینی که برخورد ما در برابر چنین فردی، دهد تا استفاده کنی؟ میبه تو بنشده 

ای بروی و بگویی بستگی به درخواست او دارد! بارها پیش آمده است که به مغازه

به تو  یو نگاه کرده و با چه لفظتای. فروشنده با چه دیدی به اشتباه حساب کرده

و ناگهان او مهربان  ،ایساب کردهقا! کم حآضیح داد که تازه باید توپاسخ داده است. 

 شده است.
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 وجداندادگاه 
شاید تو نیز آن را برای نخستین بار از زبان پدر . اندزیاد تبلیغ کرده ،وجداندرباره 

ها پی گرفته داستانها و فیلمو سپس در  ،و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ شنیده

بینی که کند. اما میمه میافراد را به خاطر کارهای بدشان محاک ،وجدانباشی. 

های خوب تر سراغ آدمبیش ،هاها و داستاندر دنیای واقعی و نه دنیای فیلموجدان، 

پیشنهاد های بد ندارد. رود و گویی کاری به آدمبه خاطر کارهای معمولیشان می

من این است که به جای تشریح ساختار وجدان، تبلیغات را برای وجدان، متوقف 

باز وجدان سراغ  ،و اگرچه سخت کار کند، آدم معمولی اگرچه کار کندیک کنیم. 

 این چیزها را ندارد.دیگر وقت  ،ایکش حرفهولی یک آدم ؛روداو می
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 اعجاز میز
ها در مشکل ایندهند. کنند و نه جواب سلام میی هستند که نه سلام مینکسا

را در کلاسمان داشتیم. گویی ها دو تا از اینشود. های مذهبی، دو چندان میمحیط

ها بود. یک روز رفتارشان عوض شد. در جای یک پدرگشتگی نیز میان من با آن

و با خنده و  ،سلام و احوال پرسی کردند ،دیگری خارج از کلاس سراغ من آمدند

خواستند من ای بگیرند، میخواستند جلسه. میستندروی خوش از من نظر خوا

و موقعیت اعجازآمیز میز ها هم. دلیل تغییر ناگهانی رفتار آنسخنرانی را پیشنهاد بد

های خطی بودم. پیداست در نسخه بررسیسرگرم  ،خانه قدیمیمن در کتاببود. 

 گونه افراد، چنین موقعیتی بسیار والاست. نظر این
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 پیری
کسی  :گفتیکی از دوستان که قرار بود چند سالی را در اصفهان سپری کند، می

تر رود راه برود، هیچ وقت پیر نخواهد شد. خود او جواندر حاشیه زایندهز هر روکه 

و  ،رود به کلی خشکیدها زایندهاز اتفاق همان سالد. یرساز سن خود به نظر می

رود آلودگی هوا چنان افزایش یافت که روزی دیدم در کنار زاینده ،های بعدسال

تر از این ممکن ه است. دیگر سمیابری جیوه مانند در نزدیکی زمین تشکیل شد

-گرخد و بازمیممد حیات نیست؛ بلکه می ،روداین روزها نفس که فرو مینبود! 

گفت: او اصلا پیر نشده می ،درباره جوانی که دفتر فنی داشت ،دیگرگردد. دوست 

کند. از اتفاق از بازار آزاد استفاده می ،و در عوضاست، است؛ چون ازدواج نکرده 

های و اندامش ظرافت اش پر از چروک شده بودان را یک بار دیدم، پیشانیآن جو

دانم آیا موهایش را رنگ زده بود یا نه؛ ولی حالا . نمیجوانی را از دست داده بود

 .. در این زمینه نیز توارث، نقش داردشوندچه؟ افرادی هستند که دیرتر شکسته می

ای؟ مقدار زیادی ماده تبلیغات را دیده انسان چه باید بکند که پیر نشود.واقعا 

و با  ،که آدمی، پیر نشود. پیری، مقدمه مرگ استخوراکی، کرم، و دارو برای این

اگرچه  ،دانی که اینمیولی پیر نشوند.  ؛دانند که بمیرندتر میاین حال افرادی به

ر ولی در جاهای دیگ ؛ها ممکن باشدشاید اندکی در مو و پوست صورت ودندان

آن چه ارزش  رسد.پیری از راه میبدن و به ویژه اعضای داخلی بدن ممکن نیست. 

هایی که با قرص و معصومیت های کودکانه است.دارد از آن دفاع کنیم، معصومیت

 آورد.تنقلات کودکانه نیز معصومیت نمی کرم و دارو قابل دفاع نیست.
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 خودکشی مقدس
و تن خود  ،ما در روز چند دقیقه وقت بگذاریم خورد؟ چراچه کاری می هآرامی بتن

البته تمرین برای مرگ  به نظر من، این کار، نمادی از مرگ است.حس کنیم. را بی

ای ندارد، مرگ نفس را باید تمرین کرد. هنگامی که نفس جسم، به تنهایی فایده

د تواند آسوده به زندگی خوخواهش میانسان بیدیگر خواهشی ندارد. بمیرد، 

خودکشی آن نیست که یک  .و توان خود را در سیر معنوی به کار گیرد ،بپردازد

 .غز خود خالی کندمگلوله را در و  ،نفر چاقو را در شکم خود بزند
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 شخصیت دروغین
اش این است که باید به خاطر حفظ آن صد تا ای. بدیشاید دروغ را تجربه کرده

های های تازه نیز نیاز به زیرشاخهروغدروغ دیگر بگویی. چه بسا هر کدام از د

انسان را  ،جامعهها زبانی و آشکار نیستند. همه دروغداشته باشد.  ی از دروغدیگر

های و سپس آن را با دروغ ،یتی دروغین برای خود بیافریندصخشدارد که وامی

کری از دروغ که از این شخصیت در برابر راستی، محافظت شلبسیار محافظت کند. 

 از نور و گرما دور نگاه داشته شود.آدم برفی که باید کنند. می
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 ابدال
هایی دارد. فرض کن من یکی از ابدال هستم. شماری بر این هستند که امام، بدل

-شود. چند جلد کتاب درباره من منتشر میمینبدون کرامت  خوب، بدل امام که

ها مورد خواهد رسید. به دهگردد. کرامات من و کرامات من دهان به دهان می ،شود

چه خواهد شد؟  ،امهیچ کرامتی نداشته و دریابد که من ،اگر یک نفر تحقیق کند

چه آسیبی به مقام امامت وارد خواهد  ،این آدم خیلی بدی است :اگر یک نفر بگوید

نتیجه خواهند ام بدل امام شوم؟ گونه توانستهچه آشکار،های لطغبا این من آمد؟ 

گوید اصلا وقتی امام وجود امام نیز آدم ناخوبی است. حالا یک نفر میت که فگر

چه نیازی به بدل دارد؟ ابدال، یک نظریه ساختگی است. فرض کن آن همه  ،دارد

ها ابدال آن ،اندای معتقد بودهایی که عدههآدم ،کتاب و آن همه کرامت و این طرف

 هستند. 
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